
دوست من

• تصویرگر: مهديه قاسمي

كلاس اوّلي نصف درسش را خواند. سرش را بالا گرفت و گفت:     
- واي! خسته شدم.

نگاهش به ساعت روي ديوار افُتاد و پرسيد: »تو چي، خسته شدي؟«
بعد هم به تيك تاك منظّم ساعت گوش كرد.

كلاس اوّلي زير لب گفت: »ساعت، ساعت، ساعت،
تو هيچ‌ وقت خسته نمي‌شوي؟« و خنديد. 

بپِرَ بپِرَ كرد و خواند: »پس من هم يك ساعتم.
من هم يك ساعتم. من هم خسته نمي‌شوم!«

آن‌وقت كتابش را بالا گرفت و با صداي بلند، درسش را 
از اوّل تا آخر خواند. 

                                                                    مجيد راستى
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درياي عمان

درياي خزر

خليج فارس
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11  ارُديبهشت
روز كارگر

دو كلمه را همه دوست دارند:
كار و كارگر

10  ارُديبهشت
روز  مليّ خليج‌فارس

  • تصويرگر: مرتضي رخصت‌پناه

تولدّ حضرت عباّس)ع( 

تولدّ امام چهارم،
 امام سجّاد)ع( 

2  ارُديبهشت

1  ارُديبهشت
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12  ارُديبهشت

ايستگاه  قائم)عج(

تولدّ حضرت قائم)عج(،
    امام دوازدهم، 

        مبارك باد.

12  ارُديبهشت
روز معلمّ

معلمّ كسي است كه علم خود را به دانش‌آموز 
مي‌بخشد.

پيامبر گرامي اسلام)ص( فرمود: »همانا من به عنوان 
معلمّ برگزيده شده‌ام.«
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خداي خوب من

•  مهري ماهوتي   
• تصويرگر: عاطفه ملكي‌جو

آن روز، قورقوري توي دلش يک عالم غصّه داشت، چون که رودخانه آب نداشت. 
بچّه قورقوري‌ها دلش را که نمي‌ديدند، فقط آوازش را مي‌شنيدند. از اين سنگ به آن سنگ 

مي‌پريدند و بازي ميک‌ردند.
قورقوري هم به آسمان نگاه ميک‌رد.

آن شب هم قورقوري توي دلش يک عالم غصّه داشت، چون که رودخانه آب نداشت. 
 بچّه قورقوري‌ها دلش را که نمي‌ديدند، فقط آوازش را مي‌شــنيدند. چشمشــان را ‌بستند و 

لالا لالا ‌خوابيدند.
قورقوري به آسمان نگاه ميک‌رد.
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فردا شد. ابرها آمدند. بارام بارام صدا کردند. اوّل چِ‌کچِک، بعد شُر شُر باريدند. غصّه‌ها از 
دلِ قور قوري رفتند. جايش يک عالم خوش‌حالي آمد. صورت گِردالي‌اش پرُ از شادي شد.

قور قوري زير شُرشُرِ باران دُنبال بچّه‌هايش ‌دويد. از اين سنگ به آن سنگ ‌پرَيد. 
آواز خواند و صدايش به آسمان رسيد.
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•  مصطفي رحماندوست   
• تصويرگر: نسيم بهاري

زمين ما

من را نم‌یبینی، امّا من کمک زیادی به تو مک‌ینم.

به كمك دوستانم، خانه‌ات را روشن مک‌ینم.

در سرمای زمستان گرمت مک‌ینند.

مادر با دوســتانم به كمك من، لباس‌هایت را 
م‌یشویند و اتُو مک‌ینند. 

در گرمای تابستان خُنکَت مک‌ینند.

اگر بچّه‌ای بخواهد من را نقّاشــی کند، از سقف خانه‌ای 
که کشیده اســت، کی لامپ روشن آویزان مک‌یند. هر 
چه کم‌تر از من استفاده کنيد، قوی‌تر م‌یشوم و خانه‌های 

بیش‌تری را روشن مک‌ینم. 
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زیادی مصرفم نکن
م‌یخوام که هر کجا باشم

سَر بزنم به خانه‌ها
هر جا م‌یرَم، نور بپاشم

حیف که بعضی از بچّه‌ها اصلاً به فکر من و دیگران نیستند! لامپِ اتاق‌هایی را که کسی توي 
آن‌ها نیست، خاموش نمک‌ینند. در یخچال را زیادی باز نگه م‌یدارند. وسیله‌های برقی را بعد 
از اســتفاده خاموش نمک‌ینند. با کارهای آن‌ها، زور من کم م‌یشود. دیگر نم‌یتوانم خودم را 
به همه‌ی خانه‌ها و همه‌ی بچّه‌ها برسانم. من دوست ندارم خیابان‌ها و کوچه‌ها تارکی بشوند. 
خانه‌هایی که دورترند، در تاریکی فرو بروند. میهمان‌یها به‌ هم بخورند. شادی‌ها تمام بشوند. 

من چه کار م‌یتوانم بکنم؟ 
دوست تو: برق  								      
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يك قصّه

زرّافه يك شاخه روي سَرش گذاشت و گفت: »من درختم.«
دو تا پرنده آمدند و روي شاخه لانه ساختند.

زرّافه خوش‌حال شد. لانه‌ي پرنده‌ها شد. 
زرّافه كم‌كم تشنه شد. راه افُتاد و رفت. به رود‌خانه رسيد. 

مي‌خواست خَم شود و آب بخورد. پرنده‌ها ترسيدند. 
داد زدند: »درخت‌جان خَم نشو! لانه‌جان، خراب نشو!«

زرّافه گفت: »تشنه‌ام. چه‌كار كنم؟«
پرنده‌ها گفتند: »درخت جان، خَم نشو. زود بر‌مي‌گرديم.« 

بعد هم دوتايي پريدند و پيش آقا فيله رفتند. 
آقا فيله با گوش‌هاي بادبزني‌اش خودش را باد مي‌زد. 

 پرنده‌ها تند و تند گفتند: »فيل‌جان، بيا به درخت جان آب بده. 
درخت جان تشنه است.«

آقا فيله دُنبال پرنده‌ها دويد. به درختِ زرّافه رسيد. 

• مجيد راستي
• تصویرگر: سميه محمدي
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به زرّافه گفت: »چه خوب كه درخت شدي! دوست پرنده‌ها شدي!«
بعد هم با خرطومش به درختِ زرّافه‌اي آب داد. 

پرنده‌ها شاد شدند. دوستِ درختِ زرّافه شدند.



شعرهاي شنيدني

گو
حق

حر 
س

ر: 
رگ

وی
ص

• ت

آينه
• شراره وظيفه‌شناس
آينِه‌مون رو ديوار 

شكسته و كج شده 
نصفه نشونم مى‌ده 

با من چرا لجَ شده؟                                                               

باد...
• مريم هاشم‌پور 

دلم مي‌خواد بيايي 
دوباره هوهو كني 

هر چي شكوفه دارم 
يكي يكي بو كني 

ببين شكوفه‌هاي من 
چه خوشگل و تميزه! 

خيلي يواش فوتش كُن
كه رو زمين نرَيزه
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وقتِ ناهار
• عبدالرضا صمدي

يه سيبِ قرمز افُتاد
روى زمينِ خاكى

مورچه با خوش‌حالى گفت:
» بهَ بهَ بهَ، خوراكى!«

فورى دويد و داد زد:
»آهاى آهاى، مورچه‌ها 

دستاتونو  بشوريد 
وقت ناهاره حالا!«

كوچهى‌ ما             
   • شكوه قاسم‌نيا

اين ورِ كوچه، تاريك 
اون ورِ كوچه، تاريك 

راه ميونِ كوچه 
تنَگه و خيلى باريك 

يواش يواش راه مى‌رم 
مواظبم نيفُتم 

كوچهى‌ ما مورچه‌ها 
اين جوريه كه گفتم!
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یک کار خوب

وقتي از چيزي مي‌ترسيم، انگار كسي به ما مي‌گويد: »مواظب باش ! از خطر فاصله بگیر یا 
فرار کن.«

بعضی از ترس‌ها دليل دارند. بعضي از ترس‌ها دليل ندارند. 

ترسِ ب یدلیل
یکی از ترس‌های بی دلیل، ترس از تاریکی 

توي خانه است. مثل شبی که یکمیا ازتاريكي 
ترسيد. 

خيال كرده بود وسايل اتاق راه مي روند. 
مامانش چراغ را روشن کرد و گفت: 

- عزيزم، چیزي نيست، نگاه کن. 
بعد چراغ را خاموش کرد و دوباره روشن کرد. 

یکمیا دید چیزي در تاریکی جا به جا نشده است. فهمید که بی دليل از تاریکی ترسيده است.

ترسِ با دلیل
یکی از ترس‌های بادلیل، ترس از گُم‌شدن در 

جاهای شلوغ است. مثل روزی که سارا با مادرش 
رفته بود خرید و گم شد. 

نهَ شماره تلفن کسی را بلد بود و نهَ نشانی خانه‌شان 
را می دانست. رفت پيش آقای پلیس ايستاد تا 

مادرش او را پيدا كرد.

رشد كودك8  اردیبهشت 1297



• سپیده خلیلی   • تصویرگر: عاطفه فتوحی

ترسِ یاد گرفتنی
مامان بزرگِ ندا از عنکبوت و مارمولک م یترسد. 

وقتی عنكبوت يا مارمولك م یبیند، داد م یزند: 
ندا جان! بيا اين را از اين جا بيرون بينداز! 

ندا مي آيد. مي‌خندد و مي گويد: 
- چرا مي‌ترسي مامان‌بزرگ؟ عنکبوت و 

 مارمولک كه آدم نمي‌خورند. مورچه 
م یخورند. پشه و مگس مي‌خورند. 

باید چهک‌ار کنيم؟
ترس‌ها دو جور هستند. ترسِ با دليل، ترسِ ب‌یدلیل. 

تو مي‌تواني در شناختنِ ترس‌ها‌ي بي‌دليل به دوستانت كمك كني.
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شعر، قصّه

ده
م‌زا

وا
ه ق

ضي
مر

ر: 
رگ

وی
ص

• ت

كدوم گل؟         
• شاهده شفيعى

زنبوره از راه رسید 
تو باغ گُل ها چرخید

از همه‌ی گُل‌ها کمی بو کشید
گفت با خودش: 

»این همه گُل م‌یبینم
روی کدوم بشینم؟« 

 شنید کسی صداش کرد
یک بود؟ یک بود؟ گُلِ زرد!

زنبوره خندید و زود  
گُلش رو انتخاب کرد
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گلِ‌بازي
• صبا فيروزي

»لاكى« كه بازيگوشه 
گلِ بازى رو دوست داره 

دست و پاشو هميشه 
تو آب و گلِ مى‌ذاره 

امّا خودش مى‌دونه 
              با اين كه بركه دوره 
بايد برِه دست و پاشو بشوره
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بازی، سرگرمی

به این پسر             کمک کن تا برادرش را به خانه برساند.

به اين سؤال‌ها جواب بده. 
بشمار و در  بنويس.
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•  طراح بازي: سعيده عبداللهي    
•  تصويرگر: سپيد

چند تا پرنده م یبینی؟            چند تا حشره م یبینی؟
چند حیوان م یبینی که خودشان را روی زمین مک یشند؟

روی هم چند تا حیوان در این جنگل م یبینی؟
دور نام دو تا حیوان را که با حرف خ 

شروع م یشوند، خط بکش.

با خط، نام هر حيوان را به خودش وصل كن.

سنجاب

گربه

سمور

سنجاقك

خرگوش

قورباغه

خرس

مار

پروانه
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قصّه، نمایش

بازیگران: خياّط، پدر و پسرش
وسيله‌هاي صحنه: چرخ خياّطي، يك متر، يك پيراهن خيلي بزُرگ، يك كُت و شلوار 

خيلي كوچك. وسايل مي‌تواند به شكل نقّاشي يا كاغذي باشد.
مغازه‌ي خیّاطی، پســر با پدرش به خيّاطي مي‌رود. آقاي خيّاط عينك گِرد به چشم زَده 

است و  با چرخ خيّاطي کار مک‌یند.
پدر: سلام خياّط جان! آمده‌ايم براي من و پسرم لباس بدِوزي. براي مهماني مي‌خواهيم.

خيّاط )دستش را مي‌گذارد پشت گوشش(: هــــان؟
پدر )کمی بلندتر(: خيّاط جان! يك كُت و شلوار براي خودم مي‌خواهم، يك پيراهن هم 

براي پسرم مي‌خواهم.
خيّاط: هــــان؟ چي؟ بلندتر بگو نمي‌شنوم.

پدر )داد م‌یزند(: کی کُت و شلوار آبی برای خودم، کی پیراهن زرد برای پسرم.
خيّاط: خُب باشد. چرا داد مي‌زني؟ بياييد اندازه‌هايتان را بگيرم.

خيّاط با کی متر اندازه‌های پدر و پسر را م‌یگیرد. پدر و پسر خوش‌حال م‌یروند.
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• عکّاس: فرهاد سلیمانی• نویسنده: ارغوان غلامي

• تصویرگر: سولماز جوشقانی

مغازه‌ي خيّاطی، هفته‌ي بعد. پدر و پسر  برای گرفتن لباسشان ، به خيّاطی آمده‌اند.
پدر: سلام خياّط جان ، لباسمان حاضراست؟

خيّاط:  هــــان؟
پدر )بلندتر از قبل م‌یگوید(: م‌یگويم.... لباسمان .... حاضراست؟

خيّاط: ای بابا چرا داد م‌یزنی؟ بله، حاضر است.
خيّاط از توی كيسه يك كت و شلوار كوچك به پسر مي‌دهد. بعد هم يك پيراهن  بزرگ 

به پدر مي‌دهد.
پدر و پسر با تعجّب نگاه مک‌ینند.

پدر: من كه پيراهن زرد نمي‌خواستم. كُت و شلوار مي‌خواستم.
پسر: من كه كُت و شلوار آبي نمي‌خواستم. من پیراهن زرد خودم را مي‌خواستم.

خيّاط: هــــان؟
پدر و پسر )باهم(: ما كه اين‌ها را نمي‌خواستيم. دُرُست برَعكسش را مي‌خواستيم.
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خیّاط: چی چی را نبَستيد؟
پدر و پسر )‌با صدای خیلی بلند(: برعكس.. چَپكَي... چَپكَي‌اش را مي‌خواستيم.

خیّاط: چي؟ به من مي‌گوييد، چَپكَي؟ اصلاً همين است كه هست.
پدر و پسر با ناراحتی به هم نگاه مک‌ینند. 

پدر ) با ناراحتی(: حالا چی کار کنیم؟
پسر كمي فكر مي‌كند.

پسر: فهميدم. )روبه خيّاط(: خيّاط جان، من يك كُت و شلوار مي‌خواهم. پدرم هم يك 
پيراهن.

خیّاط: هــــان؟
پسر) بلندتر و با خنده(: يك كُت و شلوار آبي براي خودم، يك پيراهن زرد براي بابام. 

خیّاط: اي بابا، فهميدم ... چه‌قدر داد مي‌زنيد! 
خّیاط با زحمت بلند مي‌شود و اندازه‌هاي پدر و پسر را مي‌گيرد.

خيّاط)يواش(: يك پيراهن زرد براي این يكي، يك كُت و شلوار آبي براي آن يكي.
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• ناصر نادري 
• تصويرگر: نسيم نوروزي

کی کتاب قصّه گُم شده بود. رفت پیش کلاغه و گفت: »تو صاحب مَنی؟«
کلاغه قار قار کرد و گفت: »تو همان کتاب قصّه ای هستی که درخت گردو دارد؟« 

کتاب قصّه گفت: »خیر، درخت گردو ندارم.«
بعد رفت پیش بزُه و گفت: »تو صاحب منی؟«

بزُه  بعَ بعَ کرد و گفت: »تو همان کتاب قصّه ای هستی که علفزار سَرسَبز دارد؟« 
كتاب قصّه گفت: »خیر، علفزار سَرسَبز ندارم.«

بعد رفت پیش قورباغه و گفت: »تو صاحب منی؟«
قورباغه قورقور کرد و گفت: »تو همان کتابی هستی که  برکه‌ي پرُ از نیلوفر آبی دارد؟«

کتاب قصّه گفت: »خیر، برکه‌ي پرُ از نیلوفر آبی ندارم.«
 کی هو گنجشــک پیدايش شــد. کتاب قصّه را دید. خوش‌حال شــد 
و گفت: »تو کجا بودی؟ همه جا را دُنبالت گشتم.« و پرید و رفت توی 

کتاب قصّه. روی شاخه نشست. 
بعد قشنگ‌ترین آوازش را برای کتاب قصّه خواند. 

کتاب قصّه شادِ شاد شد.

يك قصّه

21 رشد كودك8  اردیبهشت 97



بخند، نخند!

• نويسنده: گيتي صفرزاده
• تصویرگر: فاطمه علیپور

باید ورزش کنم. 
از قدیم هم گفته‌اند، 

عقل سالم در بدن سالم 
است!

این از بالم لیز م یخورد 
و م یافُتد روی پایم!

بال‌هایم خیس م‌یشود، 
واقعاً کسی از کی کلاغ م‌یروم زیر آب!

انتظار دارد در مسابقه‌ي دو 
برنده بشود؟

به این م‌یگویند 
ورزش مناسب. 

- کلاغ پرَ!
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• طراح: لاله ضیایی

شكل‌ها را ديدي. قصّه‌اش را براي دوستت تعريف كن.
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گزارش

- واي! من خورایک نياورده‌ام. يادم رفت.
- من هم یادم رفته خوراكي بياورم.

- پس بیا با هم برویم از بوفه خورایک بخریم. 
كلاس اوّلي‌ها از بوفه‌ي مدرسه خوراكي مي‌خرند.آن‌ها م‌یدانند خورا‌یکهای بوفه‌ي مدرسه 

سالم و تمیز است. 

این خانم بوفه‌دار است. او خورا‌یکهای سالم 
و تميز برای بچّه‌ها دارد.

- اجازه خانم، آب‌ميوه داريد؟

اين خانم ناظم است. او مي‌گويد كه به نوبت 
از خانم بوفه‌دار خوراكي بخرند.
- اجازه، اين بوفه شير هم دارد؟

- بله

- من و دوستم آب‌میوه و بیسکویت گرفتيم.
- نوش‌جان!

- من و دوستم شیر گرفتيم. شیرهای تازه. 
- نوش جان!

• طاهره خردور   
• عکّاس: اعظم لاریجانی
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 - من هم عدس پلُو گرفتم. آخر خيلي گرســنه‌ام.   
    عدس‌پلُو، با کی عالم کشمش و پیاز سرخ شده.

- نوش جان!

- من و دوستم از خانه خوراكي آورده‌ايم. 
امّا اگر نداشتيم، از بوفه مي‌خريديم. 

ما خيلي خوش‌حاليم كه مدرسه‌ي ما بوفه دارد. 
چون هيچ‌وقت گرسنه نمي‌مانيم.

- تازه خوراكي‌هاي تميز و سالم مي‌خوريم و
هيچ‌وقت مريض نمي‌شويم. 

- واي!
- چي شد؟  

نه! - دستم را نشستم، با دست كثيف كه نمي‌شود خوراكي خورد. مگر

این هم کی عکس یادگاری ازمعلمّ و ناظم و بچّه‌های خوبِ کلاس اوّلي دبستان جواد‌الائمه‌)ع( تهران
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سؤال های من

• صادق جلايي‌فر  
• تصویرگر: گلنار ثروتیان

 کی كار تازه
انگشتم را زَدم توی رنگ و روی کاغذ فشار دادم، 

اين شكلي شد:

این کار را با تمام انگشت‌هايم انجام دادم.

 چه جالب!
کی تکّه خمیر بازی برداشتم و پهَنش کردم. صدفم را روی آن فشار دادم. 

اين شكلي شد:
برگ را روي خمير فشار دادم، اين شكلي شد: 

دستم را روي خمير فشار دادم، اين شكلي شد.
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 یك بازی
چند چیز را روی خمیر فشار بده.

وقتي شكل آن‌ها روي خمير افُتاد، 
از دیگران بخواه حدس بزنند، 

آن‌ها شكل چي هستند؟

 چی فهمیدم؟

وقتي نشانه يا اثر چيزي را مي‌بينيم، 
مي‌توانيم در باره‌ي آن‌ها حدس‌هایی بزنيم.
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بازي، ورزش

نی
یما

سل
هاد 

 فر
س:

ده   • عکاّ
• سمیّه قلی زا

تو و دوستت پشت خطّ‌ِ شروعِ بازی بایستید. 
بعد توپ را دو دستی بگیرید.

 با فرمانِ شروعِ مُربیّ، جفت پا راه بيفتيد و جلو برويد. نبَايد پاها  از هم 
جدا بشوند. به خطّ‌ِ آخر که رسیدید، دور بزنید. جفت پا بپِرَيد و برگرديد. 

ببینید چه کسی زودتر به خطّ‌ِ شروع مي‌رسد.
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نی
یما

سل
هاد 

 فر
س:

ده   • عکاّ
• سمیّه قلی زاده   • عکاّس: فرهاد سلیمانی• سمیّه قلی زا

در زمین بازی به فاصله‌های مختلف سه تا مانع بگذارید. مانع م‌یتواند هر 
چیزی باشد.

مانع نزد‌کیتر، کی امتیاز، مانعِ وسط، دو امتیاز و مانع آخر، سه امتیاز دارد.
حالا تو و دوستانت به نوبت پشت خطّ‌ِ شروع بايستيد. هر كدام با توپ به 
مانع‌ها ضربه بزنید. امتیاز هرکسی بیش‌تر شد، یعنی به هدف‌های بیش‌تری 

ضربه زده است.
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کاردستی

• سمانه قاسمی
• عكّاس: اعظم لاريجاني

اگر دفترِ مشق يا دفترِ يادداشت سيمي‌ات تمام شده است، آن را دور نينداز. 
مي‌تواني با آن يك پروانه دُرُست كني. براي اين كار، چسب، قيچي، ماژيك و كاغذ 

هم مي‌خواهي.
ورق‌هاي استفاده شده‌ي آن دفترت را بكِن.
با مداد، شكل بال‌ها را روي جلدِ دفتر بكش. 

بعد با قيچي ببر.
يك مداد از توي سيم دفترت رَد كُن. مي‌تواني به جاي 

مداد، كاغذ را لوله كني و از توي سيم رَد كُني. خال‌هاي پروانه‌ات را هم رنگ 
كُن. بعد آن‌ها را روي بال‌ها بچسبان. شاخك‌هاي پروانه‌ات را هم دُرُست كُن و 

سرجايشان بچسبان.

123

4
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قصّه، مَتل

 • تنظيم: علي باباجاني  
• تصویرگر: سام سلماسي

موشه‌رو کی 
می‌خوره؟

1

3

5

2

4

6

گندمو کی می‌خوره؟
- گندمو موش می‌خوره

موشه‌رو کی می‌خوره؟
- موشه رو گُربه می‌خوره

گُربه رو کی می‌خوره؟
- گُربه رو سگ می‌خوره

سگه رو کی می‌خوره؟
- سگ رو گُرگه می‌خوره

گُرگه و سگه و گُربه و موشه....
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دایی جان م‌یخواهد با دختر جان کی آزمایش انجام دهد.
• وسيله‌هاي لازم:  کی سکّه‌ي 5000 ريالي  قطره چکان   لیوانِ آب

• سعید کفایتی     • عکّاس: فرهاد سلیمانی 

آزمايش من

بيا با هم امتحان كنيم. 1
ببينيم كي مي‌تواند 

قطره‌هاي بيش‌تري روي 
سكّه بريزد

2

3

يك، دو،...ده ، 
يازده، دوازده،...  
واي چه‌قدر زياد!
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